
 

  10/12/1393:       تاريخ پذيرش30/2/1393: تاريخ دريافت

  بررسي و تحليل آخر خوش شاهنامه با تأكيد بر مباني

  ايراني  سنت شفاهي روايات حماسي
 

1 آراهروز چمنبدكتر    

  چكيده

 آن بـار معنـايي       كـه   ايرانيان است  ة مثلي معروف در فرهنگ عام     »شاهنامه آخرش خوش است   «مثل  

 ـ اي طنزآلو   كنايه و اشاره    را اين مثل غالب محققان   . دو وجه مختلف دارد    ه اتفـاقي ناخوشـايند در      د ب

رسد كه لااقـل در فرهنـگ عاميانـه و در ادبيـات شـفاهي                 به نظر مي  اما  . )1(اند   استنباط كرده  پايان اثر 

 گـزارش  بـا  تـا  اسـت  آن بـر   حاضـر  مقالة. كاربرد داشته است  مثل در حالت عكس نيز      نقالان، اين   

 ايرانـي،  روايـات حماسـي    »رسـمي  يـر غ« و »رسمي«نسبتاً مستقل    سنت دو داستاني امنةد و بنيادها

اي تـازه در اسـتدراك برخـي معـاني و مفـاهيم       ضمن تأكيد به وجه تعريضي مثـل مـذكور، پنجـره         

شـفاهي اسـاس كـار ايـن         كهـن  و گستردگي سـنت    مبحث اصالت  بدين منظور، . حماسي بگشايد 

 شـفاهي  وايـات ر  تنومنـد از    شـاخة  دو فـرم  و ساختار ضرورت موضوع،  به و بنا  تحقيق قرار گرفته  

 دسـترس گفتمـان    كـه محـتملاً از    را   »كـردي  شـاهنامة « و »سيـستاني  حماسـي   حلقـة « يعني ايراني

 اسـت  چنـين  تحقيـق  ايـن  استنباط. است كشيده بحث اند به   مانده مصون »رسمي روايت« تأثيرگذار

 از وانـان خ  برخي راويان و حماسه    دريافت و درك در سطح  ،»شاهنامه آخرش خوش است   «مثل   كه

 دهـد   مـي  نـشان  تحقيق چنين اين هم. شفاهي، معنايي دگرگونه يافته است     روايت سنت شاهنامه، در 

 ايـن دو، از    و فردوسي پيـدا كـرده     روايت هاي بنياديني با   گاه چه تفاوت   شاهنامه شفاهي روايت كه

، در  بنابراين پايان خوش شـاهنامه    . هستند چشمگيري هاي  اختلاف داراي مايه،  درون ساختار و  منظر

  گيـري   بـه بازگـشت قـدرت بـه گـروه پهلوانـان شـاهنامه و انتقـام                 شفاهي، سنت روايت  بخشي از 

  .كند  اشاره ميجوي كياني آخرين شاه كينه فرزند فرامرز از بهمن، آذربرزين

  . كردية سيستاني، شاهنامةخواني، حلق ، نقالي، شاهنامه آخر شاهنامه: هاكليدواژه
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  مقدمه

بـار معنـايي ايـن مثـل،      .  ايرانيان است  ة مثلي معروف در فرهنگ عام     »است آخرش خوش    شاهنامه«

  راايـن مثـل  غالـب محققـان   . آن اسـت  وجه اول در بيـان كـاركرد اجتمـاعي     كهدو وجه مختلف دارد  

بـه نظـر   اما . )2(اند  استنباط كرده»تعريض«ن را يك    اي طنزآلود به اتفاقي ناخوشايند در پايان كار و آ           اشاره

مثـل در  ه حتي اگر اين معنا، معناي حقيقي مثل فوق باشـد، لااقـل در فرهنـگ عاميانـه، ايـن                رسد ك   مي

تواند بيـانگر حـالتي باشـد كـه در            يعني مي  ؛)متضمن وجه التزامي  (كاربرد داشته باشد    حالت عكس نيز    

ارد اين اميدواري و ايمـان وجـود د        ولي   است،مستولي شده   آن    و وضعيتي ناخوشايند بر    آشفتگي ،آغاز

  . كه بتوان براي آن پاياني خوشايند متصور شد

   داستاني شاهنامهةدامن

شاهنامه در آغاز با روايت شاهان پيشدادي، دوراني پرفروغ از حكومت پادشاهان ايرانـي بـر جهـان                 

گـاه نبـوغ،       را تجلـي    شـهر و شـهرياران آن       گذارد و ايران    و رزم آنان با ديوان و انيرانيان را به نمايش مي          

و  كيانيـان رونـدي افـولي دارد    زمـين در دورة   فـروغ پادشـاهي ايـران   .دانـد   دگستري و سـعادت مـي     دا

خـردي   خواهي منوچهر از سلم و تور است و در ادامه با بـي  هايي از تراژدي ايرج و كين  پرده دربردارندة

-ايـان پ. آيـد   رستم و سهراب پديد مي    شود و تراژدي      بازي كيكاووس، خون سياوش ريخته مي       و هوس 

سـياوش، قـدرت را كنـار           پرفروغ كيخسرو كياني اسـت كـه پـس از كـين            بخش روايت كيانيان، دورة   

 روايـت ساسـانيان     ،دانيم  همان گونه كه مي   . پيوندد  كند و به جاويدانان مي      گذاشته و به آسمان عروج مي     

دوسي مراجعـه كنـيم،    فرةاگر به بخش پاياني داستان ساسانيان در شاهنام  . بخش دفتر شاهنامه است     پايان

 خـسرو پرويـز   ةهـشت سـال  وسراشيبي تند افول حكومت ساسانيان را دست كم پس از حكومت سـي           

  اردشـير شـيروي    ،)323 :8 ج   ،1389فردوسـي،    ( هفـت مـاه    پادشـاهي شـيرويه   . خواهيم كرد مشاهده  

- آزرم، شـش مـاه  )393: همـان  (دخـت  بـوران ، پنجاه روز )385: همان ( فرايين ، يك سال  )377: همان(

  دوران و سـرانجام  انجامـد   بـه طـول مـي      يك ماه    )403: همان (زاد فرخ  و  چهار ماه  )399: همان (دخت

 كه ناگزير تن به گريـز از بغـداد بـه            رسد فرا مي  )409: همان( )گر  بزه(پادشاهي نافرجام يزدگرد شهريار     

 دفتـر پادشـاهان     ، زمـان  شود و پس از آن در انـدك         ، به دست آسيابان كشته مي      داده )3(خراسان و طوس  
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.  ناخوشـايند اسـت     از شاهنامه مملو از حـوادث نـاگوار و          فرجامين اين بخش . شود  ايراني درپيچيده مي  

هـا و دهقانـان و        تجربگي شاهان، سركشي خانـدان    دانشي و بي  كشي، جنگ قدرت، بي   كشي و پدر  برادر

 يزدگـرد، بـا      سلطنت ي پايان نافرجام  رزم نافرجام سرداران ايراني در برابر اعراب مهاجم و فضاي داستان          

تـوان فـصل آخـر     به همين دليل قاعدتاً نمـي . گيري آغاز شاهنامه در تضاد است فضاي پرطنطنه و جهان  

  :شاهنامه را شيرين و دلكش دانست و گفت

ــداري بـه يــاد              مگـر ايـن سخـــن را نـ

  كه شـهنامه را فـصل آخـر خـوش اسـت           

  

ـــد پيـ   ـــه گـفتنـ ـاكــ ـــران دانـ ـــادنــ   ه

 دل انگيز و شيرين و بـس دلكـش اسـت          

  )191: 1368 يغمــــايي،(                   
 

مگر آن كه يا چنين پايان ناخوشايندي را خوشايند بپنداريم يا آن كه اصولاً پايان شاهنامه بـر موضـوعي                    

  .شيرين و دلكش است ديگر دلالت داشته باشد كه خوشايند و

  چرا آخر شاهنامه خوش است؟

 از آن ميـان يكـي مجـاز دانـستن            كـه  )4(وش بودن پايان شاهنامه دلايل متعددي بيان شده          خ دربارة

 ديگري آغـاز شـدن    و)853: 1390آيدنلو، ( است »فرجامناخوش و بد  «به علاقة تضاد با     » خوش« كلمة

) سـوء عاقبـت   (و نكـوهش او در پايـان كتـاب          ) بـه ظـاهر خـوش     (شاهنامه با ستايش سلطان محمود      

اي قابـل توجـه        نكتـه  ، شاهنامه دربردارنـدة   فردوسي ةطومار شاهنام ديدگاه مؤلف   بر اساس    اما). همان(

  :است كه در آغاز روايت پادشاهي بهمن آمده است

چـه  بي را متذكر شوم كه از ايـن پـس آن   جا مطل ، بايد در اين   پيش از آن كه داستان بهمن را آغاز كنيم        «

باشد كه سينه به سينه نقل شده و براي اين كـه گفتـار    ما مي كسوتان    شود از زبان نقالان و پيش       نوشته مي 

ني شاهنامه آخـرش خـوش اسـت چيـست     كسوتان به فراموشي سپرده نشود و مردم بدانند مع  اين پيش 

 شـاهنامة  طومـار  (»نويـسم  ه اسـت بـه عنـوان يادگـار مـي      چـه كـرد    گويند پور اسفنديار    آنچه را كه مي   

  .)1109: 2 ج ،فردوسي
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 آن جهت شايان توجه است كه معني مثل معروف را مرتبط با داسـتان بهمـن دانـسته               اين عبارت از    

  روايـات حلقـة     خـرين كتـاب از مجموعـه       آ )5(نامـه  داستان بهمـن يـا بهمـن       ،دانيم  چنان كه مي    است و     

   )7 (. و آخرين بخش روايات نقالي شاهنامه است)6(سيستاني

-ز فردوسي محمـل روايـات پهلـواني و رمـانس    هاي متوالي پيش ا  سنت شفاهي شاهنامه براي سده    

. هاي بسياري را حفظ و نسل به نسل منتقـل كـرده اسـت               هاي ايراني بوده است و در بطن خود داستان        

 فردوسـي   هـاي شـاهنامة     وايت سنت شفاهي كه الزاماً بازگوكنندة داستان      روايات حماسي و پهلواني به ر     

هـاي اخيـر       ايراني داشته و در سده     ر تودة ن تأثير را ب   هاي پيش و پس از فردوسي بيشتري        نيست، در سده  

 ـ                ا عناصـر ژانـر ادبـي       با توليد طومارها و ديگر ملزومات نقل، نقش خود را در پيوند هرچه بيشتر مردم ب

  . تر ساخته است  برجستهـ»شاهنامه«حماسي ايراني ـ

غيره كـه جملگـي    و نامه وشك، فرامرزنامه،  نامه  بهمن،  نامه  سامهايي چون     امروزه به جز معدود كتاب    

 )8( كـردي ةشـاهنام اي ديگر از منابع دست اول كتبي بـا نـام     سيستاني هستند، دستهبرآمده از سنت حلقة   

تـر كـرده      زمـين فـراخ      در دسترس است كه درك ما را از ادبيات حماسـي ايـران             )9(به زبان ادبي گوراني   

رود مطالعـات جديـد    ميـد مـي   اما ا،ر نيست باره چشمگي   هرچند هنوز اطلاعات تحليلي ما در اين      . است

  . كردي و سيستاني به دست بدهدتري از روايات شاهنامة  درك عميق،ك نزديدر آيندة

ني سنن روايي شـفاهي     كند اختلافي است كه بين خط داستا        چه بيش از همه توجه ما را جلب مي        آن

  . وسي از طرف ديگر وجود دارد فردو نقالي، حلقة سيستاني و شاهنامة كردي از يك طرف و شاهنامة

و پـس از فـراز و فـرود          )10(شـود    آفرينش جهان با كيومرث و گاه با جمشيد آغاز مي          ،در گروه اول  

پي با تورانيان، سرانجام پس از كشته شـدن رسـتم بـه دسـت بـرادرش شـغاد،          در  هاي پي   بسيار و جنگ  

 كين اسـفنديار، از خانـدان زال   ا به بهانة شود ت   زمين نشسته است بر آن مي       ن كه بر سرير شاهي ايران     بهم

بـه روايـت ايرانـشاه     (كند و در سـه        او در معيت لشكري گران به زابل و سيستان حمله مي          . انتقام بگيرد 

ده و فرامـرز يـل را كـشته و          شود خاندان زال را زنـداني و پراكنـده كـر            پي موفق مي  درجنگ پي ) شش

 فرزند فرامـرز   - اين روايت با ورود آذربرزين       پيرنگ. بكشدجان او را پس از يك هفته به دار          جسد بي 

 و آزاد كردن خاندان زال و نهايتاً كشته شدن همزمان اژدها و بهمن با هم به دست آذربرزين به پايـان                      -

 ايـن در حـالي اسـت كـه در      و)1370 عفيفـي،  ( بيـت اسـت  10443 بالغ بر نامه  بهمنروايت  . رسد  مي
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 بيت و مشتمل است بـر رزم        160 از خاندان زال منحصر به    خواهي بهمن     كين داستان   ، فردوسي شاهنامة

 و سـرانجام  بهمن و فرامرز و گرفتار شدن فرامرز به دست لشكريان بهمن و زنده به دار كشيدن فرامـرز             

 و پـس از آن ورود بـه   )11 ()485-471: 5 ج ،1389فردوسـي،  (ممانعت پشوتن از ادامة رزم بـا زابليـان         

  . ساسانيانهنامه كه مشتمل است بر وقايع دورة شاندر و ادامةي و داراب و اسكداستان هما

اي بـا    دارد، اختلاف معنادار سنت شفاهي و روايات غيررسمي شـاهنامه  جا نمود برجسته آنچه در اين  

 در  ، كه بيشتر از ده هزار بيـت اسـت         نامه  بهمن شرح و بسط داستان      ،براي نمونه . روايت فردوسي است  

هـاي    و نـشانه تواند در بطن خود داراي معنا  مي ا روايت فردوسي كه كمتر از دويست بيت است        قياس ب 

 بهمـن و خانـدان شـاهي    آگاهانه يا ناآگاهانه در پي تبرئةمختلفي باشد، از جمله آن كه روايت فردوسي         

در روايـت    )12( .ترين خاندان و مركز پهلواني ايراني يعني خاندان سـام اسـت             از ظلم و ستم ناروا بر مهم      

بهمـن،   تنـه بـا لـشكر     اشاره به رشادت فرامرز در رزم يك      فردوسي حتي در رزم بهمن و فرامرز ضمن         

  : آيدميسرانجام چنين 
  

ـــر دســـت يــاز   اردشــير ســرانجــــام بـ

ـــن آوردش از رزمـــــــگاه   ـــر بهمـ   بـ

  چــو ديــدش، نــدادش بــه جــان زينهـــار

ـــرد   ـــر دار كـــ ـــده ب ـــرز را زنـ   فرامــ

ـــود و ـــس بفــرمـ ــاز:  زان پـ ــير ي   اردش

  

  گرفتـــــار شـــــد نامـــــدار دليــــــر  

ـــن  ــرد كيـ ـــدو ك ــاه   ب ــدي نگ   دار چن

ـــريار  ـــود داري زدن شهــــ   بفــرمـــ

   !تـــن پيلـــــوارش نگونـــسـار كـــــرد

  !ز كينــه بكـــشتش بـــه بـــاران تيـــــر 

ــي، (   )100-5/480/96: 1389فردوســـ
 

 در )13(نـده گرفتـار و بـر دار كـشيده شـده؛     امـرز ز  به روايت فردوسي، فر،شود چنان كه مشاهده مي  

  :ده است آمطومار نقالي شاهنامه  درحالي كه

صد و هفتـاد زخـم   .  را به قتل رسانيدند  ن را در ميان گرفتند و جوانا      )فرامرز(القصه سپاه بهمن وي     «

.  هلاك شـد    زنبور شد و هم مركب وي غراب سام سوار         ز رسيد و تن آن نامدار مثل آشيانة       تير به فرامر  

الّـا   طاقت شد و بر سخت سنگي تكيه كرد سپر به رويش كشيده و            بس كه خون از اعضاي او برفت بي       

كرد و سـپاه تـصور        چون باد بر ابلق وي خورد ابلق حركت مي        . از ترس وي هيچ كس پيش وي نرفتي       
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رفـت و از دور     بعد از سه روز يكي از غلامان بهمن قوت كـرده پـيش              . كردند كه فرامرز زنده است      مي

از ايـن معنـي     . پيش رفتند ديدند كه فرامرز وفات كرده اسـت        . سنگي بر سپر فرامرز زد و فرامرز درافتاد       

 نقـالي  طومـار  (»...بهمن را خبردار كردند آن بيـدادگر فرمـود بلنـد كردنـد فرامـرز را بـه دار كـشيد و                       

  .)880: 1391 ،شاهنامه

  :  چنين روايت كرده استرا   اين تصوير)طومار جامع نقالان( هفت لشكر

  زدنــد بــر گلـــستان كـــابل درخـــت    

ـــر دار   ـــرده بـ ـــرز را مـ ـــرد فلامــ   كـ

  

ــد      ـــر دار كردن ــر س ــن ب ــخترس    س

ــسـار  ـــوارش نگونـ ــن پيلـ ـــرد تـ  كــ

ــشكر هفــت(                 )531: 1377 ،ل
 

  و آب فرامـرز و   آذوقـه دي ضمن سرزنش مكـرر بهمـن در محاصـرة      كر ة همچنين روايت شاهنام  

  :گويد  چنين ميمردانة سپاه زابلكشتار ناجوان

  ن ئاگــا  بــي همــه  شــا بــه ر دان بــه وه خــه

ــه ــه وات ــه  ش ب ـــامي ي ـــا تمـ ـــار  سپـ   كبـ

  

ـــه   ــه فـ ــه  ده رز ژه رام ــا ف ــي ور دني ـــا ب   ن

ــه ــه  ن ــش ف ــه ع ــشان  رز رام ــهبكي    دار ب

ــن(         ــرز و بهم ــت26 :فرام   )3 ، بي
 

 سـپاهيان دسـتور   بهمن به همة. ا فاني شده استه فرامرز از دور دني شاه بهمن را آگاه كردند ك     : معني

  .داد تا نعش فرامرز را به دار بكشند

هاي روايت رزم بهمـن و فرامـرز را بررسـي             جا نخواهيم كوشيد كه وجوه اختلاف يا شباهت       در اين 

 مـستقل روايـات    دو سنت بالنده و نسبتاً توصيف اختلاف اساسي دو نوع نگرش و   كنيم، بلكه تنها براي   

ن است كـه بـه بيـا    اي  سنت شفاهي روايات ايراني سرچشمه. اي خواهيم كرد هايي اشاره  ايراني، به نمونه  

، )كه هنـوز آن را كـسب نكـرده بـود          ( تاريخي مبتني بر خودآگاهي      به جاي حافظة  «) 44: 1390(قائمي  

هـا مـاهيتي فراواقعـي      بـه آن  كـرد و       اساطيري خود ذخيـره مـي      ةوقايع را در ناخودآگاه جمعي و حافظ      

 كـه منظـور نظـر       اي بـود    داراي چنان اصـالت و جاذبـه      و در توصيف دنياي اساطيري خود       » بخشيد  مي

هـا نيـز از    ، تا جايي كه حتي محتملاً عاملان و آمران توليد خداينامه       است  صاحبان قدرت و قلم نيز شده     

 آهنگر، سـياوش، كيخـسرو،     ان ضحاك و كاوة   رواياتي چون داست  . اند  توجه به آن گزير و گريزي نداشته      

هنـي هـستند كـه ريـشه در     هـاي ك  مايـه  داستان نخستين شهريار و يا نخستين انسان همگي از دسته بـن       
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 ايـن  )14(.انـد  وايراني دارند و به صورت معناداري مورد توجـه روايـات رسـمي قـرار گرفتـه           اساطير هند 

ها نيست يـا تنهـا بـه ذكـر      فردوسي اثري از آنشاهنامةها كه در   ديگر از داستانروايات و حتي بسياري  

 شده است، غالباً برآمده از دل سنت شفاهي ديريازي هـستند كـه اصـالت يـا عـدم                    بسندهها  نامي از آن  

هـاي معتنـابهي از       ش فردوسي دريافت، چه آن كه بخ ـ      توان تنها در قياس با شاهنامة       نميها را   اصالت آن 

  . وامدار همان سنت است فردوسي خود روايات شاهنامة

 بوده است كـه راويـان       يبرگ و بار    پر  ژانرهاي ادبي چنان باغ    سنت شفاهي روايات ايراني در همة     

 ينند، چنان كه نظـامي نيـز در مقدمـة    وسع خود بچةاند از بر آن، آنچه را كه ميل دارند به انداز توانسته  مي

  : اشاره كرده استشرفنامه

ـــاي    ــشينه دانـ ـــگوي پي ــسخنـ   وسـط

ــفته در آن ــوهر س ـــان گ ـــامه ك ــ  ن   دـران

ــشنيدي از   ـــه ب ـــر هـرچ ــ اگـ   انـباستـ

ـــگفت آن ــت ن ـــه رغب ــود  چ ـــرش نب   پذي

  

  روسـكه آراست روي سخن چـون ع ـ        

ـــي ــسي گفتن ـــه ب اگفت ـــاي نـ ـــدـ مه  ان

ان ـهم ـ داستـــان بگفتــي دراز آمــدي    

   زيرش نبــودـت كــز وي گـــگفــهمــان 

  )50: 1335 گنجــوي، نظــامي(            
 

 فردوسي به صـورت مـشخص       ةاي و پهلواني شاهنام     طرفه آن است كه آغاز و انجام بخش اسطوره        

الگـوي روايـي   . اندرس ـ هاي روايي شفاهي طي كرده و به پايان مي سير منطقي داستاني را مشابه به سنت      

ازگشت اعتـدال    و سرانجام ب   ،ريختگي  هم   اعتدال آغازين، آشفتگي و به     :جا سه حالت دارد   اسطوره در اين  

 اعتدال آغازين كه همه چيز در صلح و صـفا و            اي يا دورة پيشداديان، دورة      در دورة اسطوره  . اي  ورهاسط

خـورد و پـس از يـك دوره           شدن سيامك و جنگ با ديوان به هـم مـي            بي رنج و بيماري است با كشته      

در .  اسـت  شـاه - پهلـوان  رةايـن دوره دو   . گردد   زمان به اعتدال نخستين باز مي      ، با ظهور فريدون   آشوب

خـورد    كيانيان، اعتدال فريدوني با كشته شدن ايرج به دست سلم و تور به هم مـي            دورة پهلواني يا دورة   

اسياب به دست كيخسرو در جنگ بزرگ به پايان برسد امـا چـون              بايست با كشته شدن افر      و قاعدتاً مي  

 اعتدال اوليـة   ،اي دارند   تقل و معنادار اسطوره    كيانيان، شاه و پهلوان تشخص مس      در دورة پهلواني يا دورة    

 فردوسـي و سـنت      ةجـا اسـت كـه شـاهنام       اين. پهلواني هر دو ضروري اسـت     خاندان شاهي و خاندان     

 فردوسي به دليل برخـورداري از منـابع سـنت رسـمي              شاهنامة )15(.پيمايند  شفاهي دو مسير متفاوت مي    
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هـا و غيـره، ضـمن     نامگ ها و تاج نامگ ومتي چون آيينها و كتب آييني و حك  ساساني، محتملاً خداينامه  

 داسـتان  هاي شاهي ايران، بـا مستمـسك قـرار دادن داسـتان دارا و داراب بـه      پشتيباني معنادار از خاندان  

گـون خـود را از سـر           داسـتان تـاريخ    الطوايف، رشتة   يار ناچيزي به ملوك    بس رسد و با اشارة     اسكندر مي 

  . پردازد گرفته و به روايت مفصل ساسانيان مي

ن پـس از بـه دسـت آمـدن     پيمايند كه در آ     رسمي راه ديگر مي   سنت شفاهي و ديگر روايات غير     اما  

بر اين مبنا خاندان شـاهي ايـران   . دنده  به روايت خود خاتمه مي     ، بنياد شاهي و بنياد پهلواني     اعتدال اولية 

گـردد و     با ستاندن كين ايرج و سياوش به دست كيخسرو از افراسياب و تورانيان به اعتدال خود بـازمي                 

نـدن تـراژدي رسـتم و سـهراب و      پس از فراز و فرود بسيار و از سر گذرا        -سام–خاندان پهلواني ايران    

و از  شت ا  بهمـن بـه خانـدان زال، بـا ظهـور آذربـرزين و بازگ ـ               اد و سـتم ناجوانمردانـة     كشي شغ برادر

 سيـستان و زابـل بـه      سرانجام صلح آن دو و عمران دوبارة       او با شاه بهمن و       هندوستان به ايران و مقابلة    

سنت روايي شفاهي غير رسمي به صورت معناداري سـعي در نمـودار كـردن         . گردد  اعتدال خود باز مي   

ديار بـراي   و اسـفن  آزمنـدي مفـرط گـشتاسب   )16(.وجه ناپسند و نامشروع خاندان شاهي گشتاسب دارد   

گـري   چنين تحميل جنگ ناخواسته بر رسـتم و كـشته شـدن اسـفنديار، حيلـه            تكيه بر سرير شاهي، هم    

 ة سـفر نشناسي بهمن كـه پـروردة  ز بين بردن رستم و در پايان، نمكاسفنديار در آخرين دم مرگ براي ا      

مـودي ناخوشـايند از     جويي او از زال زر به محض جلوس بر سـرير قـدرت، ن               رستم دستان بود و كين    

 خـواني و نقـل و نقـالي    اين گونه است كـه شـاهنامه  . كند خاندان شاهي گشتاسب تا بهمن را ترسيم مي      

كشُان در مجـالس متعـدد        كشُان و رستم    كشُان، سهراب    سياوش ةكنندهاي متأثر   سنت شفاهي، پس از نقل    

اي كـه   د؛ پـرده رسي  آخر ميخر يا پردةاميد، سرانجام به نقل آانج و طولاني كه گاه چندين ماه به طول مي     

در واقـع در بخـش      .  اعتدال نخستين بـه هـر دو اردوگـاه شـاهي و پهلـواني اسـت                نقل آن بازگردانندة  

كمـان و     اژدر، تيمـور شـاه     شـير  يپـوش، بـرزو   پهلواني، ظهور فرزندان رستم چون كوهكش و پلنگينـه        

 ـ            اي اوج  شكر، نـشانگر بازگـشت اسـطوره   ديگران و همراهي آنان با سپاه ايران در جنگ بزرگ هفـت ل

دار كيخسرو كـه يگانـه      به همين دليل است كه در اوج اقت       . شكوه ايران و خاندان شاهي و پهلواني است       

، در رزم هفـت لـشكر، كـين ايـرج و سـياوخش از                اسـت   ايران به روايت سنت شـفاهي      پادشاه فرزانة 

امـا پـس از كيخـسرو       . گردد  خاندان شاهي بازمي  شود و اعتدال آغازين بار ديگر به          ب ستانده مي  افراسيا
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هـاي    ها بيشتر متوجه ابعاد مختلـف داسـتان         شود و زاويه ديد روايت       افول خاندان پهلواني آغاز مي     دورة

  .ها به دست بهمن استآور خاندان گرشاسپ و پراكنده شدن آن از بين رفتن فرزندان نام

خواني يـا نقـل شـاهنامه بـه       كامل شاهنامهي يك دورة را كه به عبارتي نقل پايان    اين بخش از داستان   

  . آشوبپس از يك دورة طولانيخوانند؛ پاياني خوش  روايت سنت شفاهي است آخر شاهنامه مي

هـاي گذشـته از        سـده  و درك تـودة   است كه بين درك امروزين مـا        لازم  جا يادآوري تمايزي    در اين 

 هـاي چـاپي از شـاهنامة فردوسـي در اوايـل سـدة        خه، اولين نـس دانيم چنان كه مي . شاهنامه وجود دارد  

 فردوسـي  هاي خطي شـاهنامة  ابي به نسخهي و تا پيش از آن، دست    هرفته به دست مردم رسيد    بيستم رفته 

 مردم امري ناممكن بوده است و حتي نخستين چـاپ           قيمتي كاغذ و نسخ خطي براي عامة        نبه دليل گرا  

 سـنت   ،اما در مقابـل   . ن به لطف دولت تاجران ميسر شده است       سنگي شاهنامه چه در هند و چه در ايرا        

را  توانسته اكثر روايـات حماسـي و پهلـواني           ،شفاهي بي آن كه نيازي به چاپ و نشر كتاب داشته باشد           

كه هر كدام كتابي جداگانه بوده به صورت سينه به سينه حفظ و منتقل كند و با توليد طومارهاي نقـالي،                     

  .نگاه داردگرم و پررونق ا ربازار نقل شاهنامه 

كـه از نظـر فـرم و سـاختار چيـزي فراتـر از               (طومار نقـالي شـاهنامه    اگر به صورت سردستي، بين      

  فردوسـي شـاهنامة و ) سته چندين طومار دانـست پيو  به همهاي ديگر است و بايد آن را مجموعة    طومار

 يافت كـه طومـار مفـصل شـاهنامه،       اي انجام دهيم، درخواهيم     از نظر ساختار و محتواي داستاني مقايسه      

 فردوسـي نيـست،     ما نه تنها مقيد بـه روايـت شـاهنامة         دقايق و ظرايف روايات حماسي را حفظ كرده ا        

اين طومار مفصل بر اساس ساختار روايت سنت شـفاهي از آغـاز    . بلكه روايتي مستقل و مستحكم دارد     

چنـد بـين ايـن طومـار كهـن و طومارهـاي             هرالبتـه   . ومرث تا پايان داستان بهمن را دربردارد      داستان كي 

 ، دسـت كـم دامنـة   نظر محتوا و ساختار اختلافـاتي وجـود دارد  ر مانند طومار كريمي و زريري از   معاص

به عنـوان مثـال بـه جـز رمـانس           . كند  روايات از حد فاصل داستان كيومرث تا داستان بهمن تجاوز نمي          

سـانيان   سا هـاي دورة    ، از مجمـوع روايـت      عـام يافتـه     قبول  شيرين و فرهاد كه به دليل محتواي عاشقانه       

ها گـزارش     وانيخ  ها و شاهنامه    اي در نقل    مهر و داستان شطرنج و غيره نمونه      هاي بلند بزرگ    چون داستان 

  . مورد بحث هيچ نشاني نيز در طومارها نيستنشده و از اين دورة
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  گيري نتيجه

كـه ايـن مثـل       اسـت   چنـين  »ش خوش است  شاهنامه آخر «دربارة مثل معروف     تحقيق اين استنباط

شـفاهي،   روايـت  سـنت  شـاهنامه، در  وانـان خ برخي راويـان و حماسـه      دريافت و درك رايج در سطح  

چـه  گـاه    شـاهنامه  شـفاهي  روايـت  كـه  دهد  مي نشان تحقيق چنين اين هم. معنايي دگرگونه يافته است   

 سـاختار و  منظـر  ايـن دو، از    و اسـت  فردوسـي پيـدا كـرده      روايـت  هاي بنيـاديني بـا    تلقيات و تفاوت  

بنـابراين پايـان خـوش    . هستند چشمگيري هاي اختلاف داراي چه  مايه و نگرش به جهان داستان،       درون

بـه بازگـشت قـدرت بـه گـروه پهلوانـان            هاي شفاهي نقل حماسي،   سنت شاهنامه، لااقل در سطحي از    

   اشــارهجــوي كيــاني شــاه كينــهآخــرين  فرزنــد فرامــرز از بهمــن، آذربــرزين  گيــري شــاهنامه و انتقــام

 .كند  مي

ت توان گف ـ   هاي ملي ايران، مي     هاي گوناگون از حماسه     هاي روايي مختلف و روايت      جود سنت  با و 

 فردوسـي  تي غير از برداشت محـض شـاهنامة   غالباً برداش»ژانر شاهنامه«برداشت اقوام مختلف ايراني از      

هـاي شـانامه،      هنامه، روايـاتي اسـت كـه زيـر نـام           كردها از شـا    ، برداشت فرهنگ عامة   براي مثال . است

 سيستاني مـشتمل بـر   اند و اين روايات همچون روايات حلقة    ختيار داشته نامه و غيره در ا      نامه، جنگ   رزم

 ـ     رغم اشتمال بر ده  رواياتي نسبتاً مستقل هستند كه علي       داسـتاني  ةهـا روايـت و كتـاب مختلـف، از دامن

  )17(.روند تر نميفرا) كيومرث تا بهمن(مورد بحث 

 فردوسـي   شـفاهي، نقـالي و طومارهـا و شـاهنامة          به روايت سنت      در نتيجه لازم است بين شاهنامه     

 از ادب ي ويـژه  ژانـر ، بلكـه  شاهنامه را نه يك كتاب منحصر بـه فـرد        بايد چنين هم .تمايزي قايل شويم  

 پـيش   هـاي   ها، شاهنامه   يرالملوكها گرفته تا س     هاي مختلف آن از خداينامه       كه گونه  بدانيمحماسي ايراني   

بـر   نقـالي متـأخر را در   سيستاني، روايات كردي، سغدي و طومارهاي   و پس از فردوسي، روايات حلقة     

 فردوسـي بنـا بـه دلايـل تـاريخي، سياسـي، ادبـي و فرهنگـي                  ة شـاهنام  ،شك در اين ميان   بي. گيرد  مي

 و پهلـواني ايرانـي بـه روايـت          ليكن منحصر كـردن روايـات حماسـي       . جايگاهي انحصاري يافته است   

اسـي و  سادگي حكم جعل و تقليد بـر غالـب روايـات حم   تا بسياري از محققان به فردوسي باعث شده    

  . تحقيقات علمي به بيرون براننداز دايرةها را  آنپهلواني پس از فردوسي زده
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 و پهـواني ايرانـي   ت حماسـي بهـاي ادبيـا    و گران يافته هاي تازه    مجموعه ، نزديك اميد است در آيندة   

 كردي هرچه بيـشتر از حاشـيه بـه مـتن مطالعـات علمـي راه جـسته و             چون حلقة سيستاني و شاهنامة    

  .زمين بگشايند اي نو به دنياي ادب حماسي ايران پنجره

  ها يادداشت

شاهنامه آخرش خـوش    « مدخل   ذيل) 1012جلد دوم،    (امثال و حكم  ؛ دهخدا در    694-5: 1384 ،انوري -1

  :ظير عربي آن را در اين شعر دانسته است ن،»است

ــا ــ يــ ــد اليــ ــس لـراقــ ــه  روراًـمــ   باولــ

ــ ــس ـلا تفــ ــل مــ ــه روراًـرحن بليــ   باولــ
 

 ــ   ــد يطـ ــوادث قـ ـــرقن اسحـان الحـ   اراــ

ـــف ـــآخ ربــ ـــر ليــ ــج النـ ـــل اج   اراـ
 

  

  )455: 1370شهري،  (قند و نمك در »شاهنومه آخرش خوشه« :همچنين ببينيد

2-   

ـــ ـــداد راه خراســــ ـــرفتز بغــــ   ان گـــ

  بـــــزرگان ايــــران همــــه پـــــر ز درد   
 

  !آســان گرفــت   هــا بــر دل   همــه رنــج    

ـــد نـ ــرفتـ ــا بـ ـــاه بـ ـــرد شــــ   آزادمـــ

  )301-437/300 :همــــــــان(              
 

  .1379 محيط طباطبايي،  و28: 1387ندوشن، اسلامي  رك، -3

: نامـه در ادبيـات كهـن رك    بهمـن روايـت  و  بهمـن كيـاني  تـاريخي   ة پيشينة براي اطلاعات بيشتر دربار-4

90-489: 1988, Khaleghi Motlagh 1988: 499-50 و, Hanaway.  ايرانـشاه بـن    :همچنين ببينيـد

  .846-845: 1377 افشاري، ؛294-289: 1389؛ صفا، 1370الخير، ابي

رنامـه،  كـوهزاد، جهانگي  نامـه، برزونامـه، كـك      نامـه، بهمـن     نامه، شهريارنامه، بانوگشسپ    نامه، گرشاسپ   سام-5

و  2010؛ گـازراني،  2011؛ فان زتفـن،  1388آيدنلو،  : براي اطلاعات بيشتر در اين باره رك      . نامه  نامه، كوش   فرامرز

  .1389 در صفا، »هاي ملي حماسه«بخش همچنين 

  .908-863: 1391، طومار نقالي شاهنامه: براي نمونه رك -6

  .148-119: 1390آرا، چمن:  آشنايي با شاهنامة كردي رك براي-7

 :Kreyenbroek and Chamanara, 2013 :براي آگاهي بيـشتر دربـارة زبـان ادبـي گـوراني رك      -8

151-68 
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. شـود  يت شفاهي طومار كريمي با تهمورث آغـاز مـي  ادر روايت شفاهي طومار زريري با مهاباد و در رو          -9

 Oliaei, Shadi, 2010: 404-5: رك

  ثعـالبي  شـاهنامة در  »  كشتن فرامرز و بردن اموال رسـتم و زال         ،انسيسته  رفتن بهمن ب  «همچنين داستان    -10

گـوي روايـت ثعـالبي،        خلاف سبك مجمل   كه بر   در كمتر از يك صفحه بيان شده است در حالي         ) 117: 1385(

كه روايت بسياري از پادشاهان چون كيومرث، هوشنگ، طهمورث، لهراسپ و ديگران را به اختـصار بيـان كـرده        

هاي او با تفصيل چشمگيري بيان شده است و اخبـار پهلوانـان وجـه            خان اسفنديار و پهلواني     هفتاست، داستان   

  .تري دارد كمرنگ

يافتن بهمن به سيستان و ويران كردن آن شـهر و كـشتار        به صورت بسيار مختصر به دست      الطوال خبارا -11

  .51: 1371اخبارالطوال، : رك. فرزندان خاندان رستم اشاره كرده است

. الخير نيز داستان زنده بر دار كردن فرامرز را با جزئيات بـسيار بيـان كـرده اسـت              روايت ايرانشاه بن ابي    -12

خـود گفتـه     مزدوجة فارسـية   مسعودي در    ،)178: 1385 (؛ به نقل از ثعالبي    5706:  بيت 339: 1370 ،عفيفي: رك

  . نمود او ابقاء نيك از اعضاي خانوادة كشت و به هيچكه بهمن، زال را 

  .Shaked, 1995: 238-56:  نخستين انسان و نخستين شهريار ركبراي آگاهي بيشتر دربارة -13

قـائمي،  :  فردوسـي رك  شـاهنامة بنـدي داسـتاني    ادوار و طبقـه براي مطالعة يك تحليل مشروح دربـارة    -14

  .1388 ، همو و1390

 خانـدان گـشتاسب و بهمـن كيـاني          رة سنت شـفاهي و روايـت فردوسـي دربـا          هاي حاكم بر    تمايز ديدگاه  -15

  . تواند موضوعي بسيار جالب براي تحقيق باشد مي

 و همـو،    15-38: الـف 1390اكبري مفـاخر،    :  كردي رك  براي مطالعة برخي از جوانب روايات شاهنامة       -16

  .43-62 :ب1390

  كتابنامه

  .تير- خرداد.81شماره  . سال چهاردهم.بخارا .»چرا آخر شاهنامه خوش است«. )1390 (.آيدنلو، سجاد

  . زمستان. 4شماره . سال اول. پاژ. »بود اگر شاهنامه نمي«). 1387. (اسلامي ندوشن، محمد علي

 .جـستارهاي ادبـي    .»لشكر گـوراني    نويس هفت  دست كريمان كيست؟ بر پاية   « .)الف1390 (.مفاخر، آرش   اكبري

  .15-38:  صص. پاييز.174شماره 
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 .»كنگـاوري  كـاظم  پيـر  از گوراني زبان به كمانگير رشآ سرود ؛ارشان كوي در «.)ب1390 (.مفاخر، آرش    اكبري

 .43-62:  صص. بهار.19 شماره .مطالعات ايراني

  .سخن : تهران.دوم جلد .سخن امثال فرهنگ .)1384 (.حسن انوري،

 : صـص  .4 جلـد    . اسـلامي  المعارف دايرة بنياد   :تهران . جهان اسلام  ةدانشنام .»نامه  بهمن «.)1377 (.افشاري، مهران 

845-846.  

  .علمي و فرهنگي:  تهران. رحيم عفيفي ويراستة.نامه بهمن .)1370 (.الخير ايرانشاه بن ابي

  .يئعطا:  تهران.شاهنامه آخرش خوش است). 1372(. ، محمد ابراهيميباستاني پاريز

  .برلين دولتي نةكتابخا .Ms. Or.oct.1180 vollst شماره نويس دست). بي تا( .فرامرز و بهمن

 . چـاپ اول   . ترجمـه بـه فارسـي از محمـود هـدايت           .شـاهنامه  .)1385 (.ثعالبي، ابومنصور عبدالملك بن محمد    

  .اساطير: تهران

جـستارهاي   .» پهلواني كردي با تكيـه بـر شـاهنامة كـردي          درآمدي بر ادب حماسي و     «.)1390 (.آرا، بهروز   چمن

 .148-119:  صص. بهار. شماره يكم.سال چهل و چهارم .ادبي

  .اميركبير:  تهران. جلد دوم.امثال و حكم .)1338-39 (.اكبر دهخدا، علي

 چـاپ  . مهـدوي دامغـاني   حمـود  فارسـي از م    ة ترجم ـ .الطوال اخبار .)1371 (.حنيفه محمد بن داوود   دينوري، ابو 

  .ني: تهران .چهارم

 دايـرة مركـز  :  تهران.لقي مطلق، چاپ سوم به كوشش جلال خا   . دفتر پنجم  .شاهنامه .)1389 (.فردوسي، ابوالقاسم 

  .المعارف بزرگ اسلامي 

 چـاپ  .به كوشش جلال خـالقي مطلـق و محمـود اميدسـالار       .  دفتر ششم  .شاهنامه .)1389 (.فردوسي، ابوالقاسم 

  .المعارف بزرگ اسلامي  دايرةمركز :  تهران.سوم

 .اسماعيليان:  تهران.) محاورههاي تهراني به زبان المثل ضرب( قند و نمك .)1370 (.شهري، جعفر

  .كبير امير:  تهران. چاپ نهم.سرايي در ايران حماسه .)1389 (.االله صفا، ذبيح

  .نگار خوش:  تهران. به كوشش مصطفي سعيدي و احمد هاشمي.)1381 (. فردوسيةطومار شاهنام

  .نگار به: ن تهرا. سجاد آيدنلو مقدمه، ويرايش و توضيحات از.)1391 (.طومار نقالي شاهنامه

  .اميركبير:  تهران.فردوسي و شاهنامه .»شاهنامه چگونه به پايان رسيد؟ «.)1369 (.محيط طباطبايي، محمد

  .ابن سينا:  تهران. به كوشش وحيد دستگردي.)اسكندرنامه( شرفنامه .)1335(گنجوي،  نظامي
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 تصحيح و توضـيح مهـران افـشاري و         با مقدمه،  .)1377 (. از كيومرث تا بهمن    ؛)طومار جامع نقالان  (هفت لشكر   

  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:  تهران.مهدي مدايني

  .اسپرك:  تهران. چاپ دوم. به اهتمام علي دهباشي. نايبية فتح نامةحماس .)1368 (.يغمايي، منتخب السادات

ــرزاد  ــائمي، ف  و رمحويخرتا آراي نقد و سيربر( منسجاا تا لستقلاا از: سيدوفر شاهنامة يهانستادا «.)1390 (.ق

ــة و شاهنامه يير رواساختا تحليلر در محورهسطوا ــرساختا از لگويياطرحي  ارائـ د يكراز رو دهستفاا با ر اثـ

  .33-56:  صص. تابستان.173 شماره .جستارهاي ادبي .»)توصيفي نقد
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